
 

 

 

 یاخلاق یتفرار از ربا و ارتباط آن با نسب یهای شرعهحیل

 1راضیه ناطقی
 2جواد رقوی

 چکیده
در مطلمتّ  ات فراوانیهای دینی نیز عبارگردد. در آموزهامری ناپسند تلقی می« حیله» از منظر اخاقی

 ن بطهآانطد کطه از گردد. با این حا  فقهطای اسطامی ایطن امطر را در مطواردی تجطویز کردهحیله یافت می
بطا از ر های شرعی فطرارحیِل ربا است. حیله، های شرعیشود. یکی از انوا  حیلهیاد می« های شرعیحیله»

ها جطایز هسطتند. از یلهاین ح، راهکارهایی برای رهایی از معامات ربوی هستند. مطابق دیدگاه مشهورِ فقها
  و اططاق اصطو گرایی در اخطاق و بطر ثبطات وبر نفی نسطبیت، دیدگاه رایج اندیشمندان مسلمان، سویی
یطج یطدگاه رادگونه بطا ایطن های شرعی چهای اخاقی استوار است. پرسش این است که تجویز حیلهارزش

بطا ، ایی کتابخانهتحلیلی و گردآور طی نوشتار حاضر به روش توصیف؟ اندیشمندان مسلمان قابل جمع است
ن ربطا تحت عنطوا موضو  از، نشان داده است که از منظر فقها در حیل شرعی، تحلیل آرای فقهای اسامی

بطوی بطه یطن افعطا  راخود باقی است و نسبیتی در قطب  رو قب  ربا و گناه به اطاق ازاین؛ خارج شده است
ای موارد منجطر کم در پارهوجود نیامده است. با این حا  تحقیق مسئله حاکی از این است که حیل ربا دست

ن حتطی شود و اموری همچون نسطبیت در معرفطت خاسطتگاه آن اسطت. همچنطیگرایی میبه نوعی نسبیت
 ،ی ایطن حیطلبطا لحطاظ پیامطدهای اخاقط، تحت عنوان ربا خارج استکه قائل شویم موضو  از درصورتی
ل انگار اخاقطی حاصطهایی در آثار و پیامدهای نادرست بعضطی حیطل شطرعی بطا دیطدگاه نسطبیتمشابهت

نجاکطه آدر نتیجطه از تواند منجر به تزلز  در اصو  ثابت اخاقی در نگاه عامه مردم گطردد.گردد که میمی
ه در دن حقّطی کطشطشوند و یطا موجطب پایمطا  محرمات الهی یا زمینه وقو  در حرام میحیِل شرعیه یا از 

 ا  نیست.ی قابل دفجایگاه مثبتی در فقه ندارد و در موارد، گردنداسام به رسمیت شناخته شده است می

                                                      
 Raziye_Nateghi@miu.ac.irفقه و معارف اسامی گرایش کام،  پژوه دکتری)نویسنده مسئو (، دانش .1

 .العالمیه  موزشی عالی مشهد، جامعه المصطفیعلمی مجتمع آعضو هیئت .2
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   معرفت دینی.، ییگراینسب، اخاق، ربا، حیل شرعی: هاهکلیدواژ
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 مقدمه
، طوسطی)اتیوارو ( 279 -278 ط 275: بقطره)است کطه در قطرآن کریم از جمله محرماتی« ربا»

. اسام ربطا را از جملطه باشدیمبدان تصری  شده است و مورد اجما  علما ( 64 ط 63، ح15: 7: 1407

ریات دیطن که برخی فقها حرمت آن را تطا مطرز ضطروطوریبه، گناهان کبیره شمرده است نیتربزرگ

ی ها یمحگناهان در  نیترجیرامسئله رباخواری از ، با این حا  .(1/536: تایب، امام خمینی)اندرسانده

اهد آن ی در جامعطه شطگطاهاقتصادی و نیز روشی برای به دست آوردن سودهای فطراوان اسطت کطه 

 هستیم.

 شودیمرام موجب رهایی از ربای ح، یی هستند که به اذعان مشهورهاشروی شرعی ربا هاهلیح

مکطن هرچنطد م؛ کنطدیمکارگیری آن معاماتی که شرای  ربای حرام را دارند مشروعیت پیطدا هو با ب

 تفاوتی نداشته، گردندیمانشاء ، است از نظر ترتبّ آثار عملی و حتیّ انگیزه با معاماتی که بدون حیله

مفاسطد بطه  ن همطهبا آ بوده و معتقدند ربا هاهلیحبرخی فقها مخالف این ، باشند. در مقابلِ این نظریه

 .(1/536: تایب، امام خمینی)نیست بردارتیحلّاین آسانی 

کطام عقلطی ی دینطی و احهطاهآموزاخاق به منزلة بخش مهمی از حیات بشر در قالب ، از سویی

ه شطود کطه بط للا احکام دین نباید خاف اخاق باشد و یا ططوری تفسطیر؛ فرادینی عرضه شده است

 شود.نسبیت اخاقی منتهی 

با متطأثّر رجواز حیل  در حکم فقهااینکه : آوردیمتأمّل در امور یادشده مسائل فراوانی را به میان 

 طاطبرز جمله حیطل ا طش فقها در فتاوای خوی؟! باشدیمو مبانی فقهی ایشان چه  اندهبوداز چه اموری 

ی ربطا هاهلیحیا آ، در نهایت؟ اندهگرفتو ابعاد اخاقی آن را در نظر  اندهدادچقدر اخاق را مد نظر قرار 

سی و تبیطین تحلیلی و با هدف برر طی این پژوهش به روش توصیف؟ شودیممنجر به نسبیت اخاقی 

ی اخاقی هاهآموزه بجایگاه اخاق در فرایند استنباط احکام و از سویی یادآوری ضرورت توجّه بیشتر 

 اجتماعی صورت گرفته است.ویژه احکام هدر استنباط احکام شرعی ب

رج از مصطداقار خطا یههای شطرعهموضو  گفتگطو در حیلط یربو یقهرچند مصادشایان ذکر است 

خاقطی ایامطدهای پی با لحاظ ول، شودیاز آن منتج نم یامر اخاق یتنسب یمنف یامداند و للا پ موضو

اخاقی  انگارتینسبا دیدگاه هایی در آثار و پیامدهای نادرست بعضی حیل شرعی بتمشابه، این حیل

 ام گطردد. لطلمنجر به تزلز  در اصو  ثابت اخاقی در نگطاه عامطه مطرد تواندیمکه  گرددیمحاصل 

 شیپتحقیق  که برانگیز باشدشتواند چالیم یبحث فقه ینمترتب بر ا یاخاق یتکماکان شبهه نسب

 رو این بحث را مورد بررسی قرار داده است.
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 پیشینه تحقیق
، ططاق، رضقط، شفعه، نکاح، بیع، در فقه امامیه بحث حیله شرعی در خا  مباحثی چون زکات

 .(1376، یطریبح. ك: ر)ی مشرو  اسطتهاهلیحعهد و نلر و سوگند مطرح شده است و غالبار ناظر بر 

ر باشطد راببیمت سوقی قی ربا را تنها در مورد ربای معاملی آنجا که هاهلیحامام خمینی در کتاب البیع 

و  یشططرع هایهیلططحالله مکططارم شططیرازی در کتططاب تآیطط .(2/540: 1421، امام خمینططی)رنططدیپلیم

 اب بررسطیایشان در کتط .پردازدیم یدر فقه اسام یشرع هایهیلبه مسئله حی  صح هایییجوهچار

لسطفه و محتوی و ف قصد جدیّ و عقایی باشد، ی رباهاهلیحاگر در  رندیگیمنتیجه ، طرق فرار از ربا

استاد  .(110 ط 109: 1380، مکارم شیرازی)جایز وگرنه باطل است، کامار موجود نباشد هانآحرمت در 

 .(20/294: 1372، مطهری)دانندینممطهری در کتاب مسئله ربا و بانک هیچ یک از طرق ربا را جایز 

 ن صطابرییطری و ترجمطه حسطیمحمد عبطدالوهاب بحوشته ن ناسازگار با فلسفه فقه یهای شرعهحیل

 یشرعیهاهلیح» یفقه یو در بستر جستار هبازشناساند یکدیگررا از  یزجا یهاهلیح ناروا و یهاهلیح

 .کندیم یرا معرف« ناسازگار با فلسفه فقه

 ،فتطه اسطتربا به طور خطاص صطورت گر یلو ح یهشرع یلدر حوزه ح یمتعدد یپژوهش ها ینکهبا ا

 .اندنکرده یرا بررس یگرایی اخاقبه آن نپرداخته و نسبت آن با نسبیت یاز منظر اخاق یچکدامه

 یشناسممفهو. 1

 حیله (الف
بطه جن نیز گاهی هرچند؛ دارد منفیجنبه  غالبا و است مخفیانه جوییهحیله در لغت به معنای چار

تحیطل گرفتطه  وگوید حیله جمع احتیطا  و از تحطو  یفیروزآبادی م( 267: 1412، راغب) .دارد مثبت

: دمع آن هسطتنو حِوَ  و حِیَل ج باشدیمیی و قدرت بر دقت عمل رأتدرسشده و به معنی مهارت و 
از کام ایشطان  .(3/497: 1415، فیروزآبادی)«التَّصَرُّفِ علی القدُْرَةُ و، النَّظَرِ جَوْدَةُ و، الحِلْقُ الحِیلَةُ...»

تمطار حزم نیست شود که در مفهوم حیله نه مخفی بودن و نه پنهان بودن شرط نیست و لایاستفاده م
مطور و ابیر ماهرانطه به معنای تد« حو » از مادّه« حیله» واژه اندهنوشتجنبه منفی داشته باشد. برخی 

 ردد. اصطلگطرهنمطون ، مقصطود ی در کار و به خدمت گرفتن اندیشه است تا در نهایت بطهشیاندهچار
 .(1/157: 1414، فیومی)است« واو» حرف عله این واژه

؛ التوصل إلی أمر شرعی مطن طریطق حطا  أو حطرام» در اصطاح فقها عبارت است از« حیله»

یطا راه ، امر حالطی باشطد، چه اینکه راه رسیدن به آن، رسیدن به یک مطلوب شرعی و هدف مشرو 

طبق تعریف فقها ، بنابراین(. 17: 1387، مکارم)«چنین چیزی حیله است، اشدملکور خود غیرمشرو  ب
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به تعبیطر دیگطر  .(18: همان)منفی جنبهمثبت دارد و هم  جنبهبلکه هم ، نیز حیله فق  بار منفی ندارد

وَ قَطا َ »:چنانکه در حدیثی آمده اسطت؛ فرار از حرام به حا : ی شرعی عبارت است ازهاهلیحمراد از 

؛ 6/180: 1412، حرّعطاملی)«ءُ الْفِرَارُ مِنَ الْحَرَامِ إلِیَ الْحَلَا ِینعِْمَ الشَّ: فَقَا َ... رجَُلٌ لِلصَّادِقِ عَلَیهِ السَّلَامُ

 .(13/343: 1408، نوری

ربی عبسا در زبان هو چ شودیماغلب در معنای منفی و ملموم استفاده ، در فارسی امروز« حیله»
یطز ن. نوشتار حاضر برندیمبه کار  بازهحقّی هانانسارا برای « گرهلیح» باشد. للا صفت طورنیهمنیز 

 معنای منفی حیله را مد نظر دارد.
 سطت واژهالازم ، دای باشد که ربا بودن بطر آن صطدق نکنطهگونهبا توجه به اینکه حیله ربا باید ب

 نیز معنا شود.« ربا»

 ربا (ب
 .(1/174: 1375، طریحی)آمطده اسطت« نمطو» و« فزونطی»، «زیطادی» در لغت به معنطای« ربا»

 .(14/304: 1414، منظورناب)«زاد و نما: یرْبُو رُبُوّار و رِباءر ءُیرَبا الش»:سدینویم منظورناب
 اجما هبطم آن مفهطو، نظر از این اختاف بیطانفی مختلفی در تعریف ربا دارند. صرهانایبفقها 
و کالای در معامله د ترنافزودادن قرض به کسی به شرط اخل بیشتر از آن و یا اخل مقدار »:این است

هید شط؛ 2/538: 1419، عامطه حلطی؛ 10/134: 1414، عامه حلطی؛ 316: 1418، صدوق)«جنسمه
 .(537 ط 1/536: تایب، امام خمینی؛ 3/316: 1413، شهید ثانی؛ 3/437: 1410، ثانی

 زییطت کطه چاس ینا . مراد از ربای قرضیشودیم یمتقس قرضی و معاوضی  ربایربا به دو قسمِ
 از یطا، اشطدبخواه از جنس مقطروض ، یریمبگ یشتردر مقام پس گرفتن ب یول یمقرض بده کسیرا به 

ه بطمردم  یتااب یشترینو ب، است یکسانو موزون و معدود و مزرو   یلمک، قسمت ینآن و در ا یرغ
که مکیطل و  جنسمهدریافت زیادی در مبادلات دو کالای ، یمعاوض یربا؛ است یقرض یربا ینهم

 شود.یحرمت ربا شامل هر دو قسم م( 542 ط 2/541: 1421، خمینی)ندیگوموزون هستند را 

 نسبیت اخلاقی (ج
نگرشی است که معتقطد اسطت هطیچ  طت که نقطه مقابل اخاق مطلق اس-یی اخاقی گراینسب

ی اخطاق وابسطته بطه هطانآرماو  هطایداورحقیقت مطلقی در حوزه اخاق و اخاقیات وجود ندارد و 
 تطوانیم گونطهنیای را اخاقط ییگراینسببه تعبیر دیگر ؛ تاریخی و شخصی هستند، عوامل اجتماعی
خطوب باشطد و یطک دسطتورالعمل کلّطی و  جاههمطو  وقتههمطحقیقتی نیست که برای  معنا کرد که

یک بلکه در هر زمان دستور اخاقی به یک نحو خوب است و مفاهیم اخاقی ، همیشگی وجود ندارد



 1403بهار و تابستان  ـشماره دوازدهم  ـهفتم  سال/  «یفقه مطالعات»ی دو فصلنامه تخصص      58

 

: 1372، مطهری)کنندیمختلف تغییر م یهانو زما هانمکار سلسله امور و مفاهیم نسبی هستند که د
 .(435 ط 21/434

 یی اخلاقیگراینسبانواع . 2
قی فرااخا، یی توصیفیگراینسب: اند ازتکه عبار شودیمیی اخاقی به سه قسم تقسیم گراینسب

 و هنجاری.

 یی توصیفیگرا ینسب  (الف

 یطانم ضمن توصیف اخاقیات متفاوت افراد و جوامع گوناگون معتقد است 1یی توصیفیگراینسب

و  با هم دارد یادینیبن یا یجوهر یهاتوجود دارند که تفاو یاخاق یهاشارز، جوامع مختلف وافراد 

 ی اخاقی ثابت وجود ندارد.هاشارز

دارد نکدام درست است  نظرهااختافهیچ قضاوتی درباره اینکه در این  گراتینسبدر این مرحله 

، مصطباح)کندیمطو آن را توصطیف  دهدیمی بنیادین میان آنها گزارش نظرهااختافو تنها از وجود 

1382 :101). 

 و بررسی نقد

ونطه گزیرا همان یی توصیفی خل  میان اختاف احکام ظاهری با اخاقیات مبنایی است.گراتینسبدر 

نطه صطرف  گوناگونی اصو  اخاقطی بنیطادین و اساسطی اسطت، نسبیت توصیفی سنگ بنایکه اشاره شد 

 .شوندیممنتهی  کجای به ینیبیمی که وقتی به آنها برگردی اهیاولنظرهای ظاهری اصو  اختاف

در احکطام فرعطی  نظطرفاختاصطرف ، گرایی توصیفی حائز اهمیت استیآنچه در نسب، رونازای
جوامطع  ویی افراد بلکه ماك این است که باورهای اخاقی و بنیادین و مبنا؛ اخاقی و ارزشی نیست

د را پیش از لدین خوید وامتفاوت باشد. حتی این مطلب که در برخی جوامع ابتدایی فرزندان معتقدند با
. کندینماثبات  یی توصیفی راگراینسب، سن کهولت به دست مرگ بسپارند و ما چنین اعتقادی نداریم

انطایی هنطوز تو ممکن است دلیل این مردم ابتدایی آن باشد که تصور کنند اگر پدرانشطان زمطانی کطه
ن مطوردی ند داشطت. در یطک چنطیوضعیت بهتری خواه، جسمانی دارند وارد عالم پس از مرگ شوند

را که در  ترین کاریکه فرزندان باید به اندلمشتماخاق ما و آنها از آن جهت که هر دو بر این حکم 
ی ر باورهطادتوان دارند در حق والدین خویش انجام دهند به هطم شطبیه اسطت. لطلا ایطن گونطاگونی 

 .(253: 1376، فرانکنا)نه در باورهای اخاقی آنان هاستنآواقعگوی 

                                                      
1. descriptive relativism. 
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ی ا صطو  اخاقطاکلیدی و مؤثرند که گفته شده حتی اگر  بدان جااین اصو  و مبانی اخاقی تا 
عتبطر مطورد احکام م واحکام مبنایی ارزشی مبنایی وجود داشته باشد که بتوان آنها را به عنوان اصو  

یطن اه در ردّ یطه کطردبرای هر کسی توج، اگر هم نه به صورت بالفعل، قبو  همگان به صورت بالقوه
حسطن  ی اخاقی ماننداهشیری هاهگزار. حا  آنکه اثبات لااقل برخی از کندیمنو  از نسبیت کفایت 
، افرانکنط)ودبامری فطری و همگانی اسطت و قابطل انکطار و تردیطد نخواهطد ، و قب  ذاتی عد  و ظلم

اختافطات بنیطادین  دهندهننشطایی کطه هاهنمونطبا شمردن برخی ، کهو حتی بالاتر این (255: 1376
 .(103: 1382، مصباح)یگر نفی کردنظر را در موارد دقوجود اتفا توانینم، باشد

فرهنگی  م شناسانویژه اینکه مردهالعاده صعب و مشکلی است بقبنابراین اثبات این ادعا کار فو
گو وجود دارد نه قععقیده وا تفاوتی در درك مفهومی و دهندیمتمام موارد اختافی را که به ما نشان 

، نافرانک)اشطدبآشطکار شطده  شطانیا بطرها نیز در اصو  بنیادین و اساسی اخاقی که مبنایی بودن آن
1376 :256). 

 یی فرااخلاقگرا تی نسب  (ب

و اثبات گوناگون بودن باورهطای اخاقطی جوامطع بطه  فیتوصپس از  1یی فرااخاقگراتینسبدر 
ی ارزشی ریشطه در واقعیطت ندارنطد و در نتیجطه از ثبطات و هاهگزاراز این  کدامچیهکه  دیآیمدست 
 نخواهند بود. مندهبهراطاق 
نکطار اود دارد یی فرااخاقی این پیشنهاد را که همیشه یک ارزشیابی اخاقی صائب وجطگراینسب

عهطد ی اخاقطی متهطاهگزاری توصطیفی شطخص را منطقطار بطه گروتینسطب هماننطدرو نازای؛ کندیم
کطام اخاقطی یطا زیرا این دیدگاه معتقد اسطت کطه در مطورد اح ؛(181 ط 180: 1378، ادواردز)کندینم

بل دیگری کی در مقایی عقانی برخوردار از اعتبار عینی برای توجیه اهیروارزشی بنیادین لااقل هیچ 
: 1376، نافرانک)شنددازه معتبر بامتعارض به یک انوجود ندارد. در نتیجه ممکن است دو حکم بنیادین 

70). 

 نقد و بررسی

نسبیت توصیفی که پیش از این مورد تردید قرار گرفت و قابل اثبات نبود خود دلیل آشکاری است بطر 
ی دیگری نیز تاش شده است کطه نسطبیت فطرااخاق بطه اثبطات هاراهیی فرااخاقی. البته از گراتینسبردّ 

ی اخاقطی نسطبی هسطتند کطه خطود هطامعرفتاز جمله اینکه همطه ؛ خدشه هستندبرسد که آنها نیز قابل 
ی مطلق و در نتیجه متناقض و خودستیز است و یا اینکطه گفتطه شطده چطون نسطبیت از لطوازم غیطر اهیقض

                                                      
1. metethical relativism. 
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ی بنیادین وجود دارد کطه ارزش و لطزوم اخاقطی نظرهااختافگرایی است و از سویی دیگر در اخاق واقع
سطلیقه و ت نبوده و تابع سلیقه و قرارداد است پس احکام اخاقی مطلق نبوده و بستگی به اختافتابع واقعی

 .(106 ط 105: 1382، مصباح)گرایی کارایی نداردقرارداد متفاوت هستند که این دلیل نیز با اثبات واقع
ندی به رش و پایبپلیی دارد. زیرا بارنایزگرایی ارزشی عواقب عاز همه این است که ناواق ترممه

ا  برده و ا زیر سؤها بر دیگری رآن هرگونه معیاری برای مقبولیت احکام اخاقی و ترجی  یکی از آن
یسطت و ل اثبطات نخواهد نمود. بنابراین نسبیت فرااخاقطی قابط معنایبحقیقت و صدق اخاقی را نیز 

دیطده « نطدی اعتبطار عینطی داراحکطام ارزشطی و اخاقط» دلیلی برای دست کشیدن از این مطدعا کطه
 .(256: 1376، فرانکنا)شودینم

 ی هنجار گراییتی نسب  (ج

حا  که از توصیف و گزارش گونطاگون بطودن باورهطای ، به این معناست 1یهنجار گراییتینسب
یی هنجطاری گراتینسطباخاقی مردم به نسبیت فرااخاق رسیدیم پس یک نسبیت جدیدتری به نام 

 .دیآیمپدید 
کطه  دانطدیمی هنجاری در صورتی چیزی را نادرست و مطلموم گروینسبیک شخص معتقد به 

ی گراینسطبست رو کسی که به دو قضیه متفاوت معتقد انشخص یا گروهی آن را چنین بپندارند ازای
 .(182: 1378، ادواردز)هنجاری خواهد بود

 نقد و بررسی

اسطت. زیطرا  بطارنایزبشری هنجارشکن و  عجوامگرایی هنجاری بیش از دو قسم او  در تنسبی
و  دیطنمایمگرایی هنجطاری بطروز و ظهطور تبیشتر در قالطب نسطبی، نسبیت به طور خاص و مصطل 

 فت.خواهد گرگرایی اخاقی نسبیت هنجاری را دربرتبسیاری از نقدهای متعارف و عمومی بر نسبی
مقدمات نسبیت هنجطاری بودنطد مطورد تردیطد قطرار اولین نقد اینکه هر دو نسبیت پیشین که مبانی و 

 عاوه بر اینکه از یک سو نسبیت توصیفی از نطو ؛ رو بودگرفتند و اثبات آنها با پیامدهای سوء متعددی روبه
« هسطت» میطان انیگراینسبست و از سوی دیگر به نظر « بایدها» و نسبیت هنجاری از سنخ« هاهست»
ت و قابل استنتاج از همدیگر نیستند. همچنین استنتاج هنجاری از فرااخاق بطا تازم و تقارنی نیس« باید» و

. امطا کنطدیمو آن اینکه نسبیت فرااخاق اعتبار همطه احکطام اخاقطی را نفطی  روستروبهمحلور دیگری 
 . عاوه بر اینکه اشکا  عطدمکندیمنسبیت هنجاری عمار و ناخواسته بر مطلق بودن اصو  اخاقی تأکید 

نیز در اینجا جاری است و دیگطری اینکطه دو اصطل آزادی و تسطاهل « باید» و« هست» رب  منطقی میان

                                                      
1. Normative relativism. 
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با هم متعارض باشند مثار دو جامعه اگر یکی نژادپرسطتی را صطحی  و دیگطری  توانندیممطلق در مواردی 
و از  دانطدیماصل آزادی درگیری و اصل تساهل پرهیز از آن را وظیفه اخاقی هر دو جامعه ، ناصحی  بداند

گرایان به نظر خود در مقام عمل و عدم پایبندی بطه تسطاهل ومرج و عدم پایبندی نسبیتبعد عملی به هرج
 .(112 ط 109: 1382، مصباح)نیز گرفتار است کنندگانتعرضدر مقابل 

( 74: 1383، ویلیامز)رودیمدخالت در کار دیگران خود اصلی مطلق به شمار  عاوه بر اینکه عدم

قطی بیت اخاو به طور طبیعی خودستیزی و تناقض را به همراه خواهد داشت و به عبطارت دیگطر نسط

ه کطدام تعیین کند ک تواندینممتعلق به فرااخاق است و مستلزم هیچ حکم اخاقی نیست. فرااخاق 

 .(48: 1378، فتحعلی)د پلیرفت و کدام را نباید پلیرفتارزش اخاقی را بای

آفرین لشطکماست که حادترین و  یفیگرایی توصتنسبی بحث از حیل ربا از نو  رسدیم به نظر

 ث است.در این نوشتار موضو  بح، و همین نو  داندیم یها را نسبشارز اساسار یراز؛ است

 اقوال در حیل ربا. 3
بطه ربطای  مختلفی در کتب فقهی مطرح شده است که برخطی مربطوط های مثابرای فرار از ربا 

 معاماتی و بخشی مربوط به ربای قرضی است.

در مقابل دو درهم و ، معامله یک درهم و یک دینار، ربای معاماتی لهیترین مثا  حفمعرو (الف

صاحب جواهر بر جواز آن ادّعای اجمطا   .(1را با هم ضمیمه کنندیعنی دو جنس مختلف )دو دینار است

 .(23/391: 1404، نجفی)کرده است

وب خطمن گندم  مثا  دیگر انجام دو معامله مستقل از یکدیگر است. مثار اگر بخواهیم یک (ب

ی شطترعینطی بطه مابتدا یک من گندم خوب را به مبلغ م، را در مقابل دو من گندم نامرغوب بفروشیم

از  بطه ایطن طریطق، کنیمیسپس دو من گندم نامرغوب را از او با همان مبلغ خریداری م، فروشیمیم

 .(19/269: 1405، بحرانی؛ 23/396: 1404، نجفی)یابیمیآلوده شدن به ربا رهایی م

 .شوندیل مهایی است که برای فرار از ربای قرضی به آن متوسّهضم ضمیمه از جمله حیل (ج

حطا  نو درعی، و سودی هم دریافطت کنطد، اگر کسی بخواهد به دیگری وام بدهد: اینکهتوضی  

                                                      
هطای مختلفطی جطواب: انگیزهای برای چنین معاماتی وجود دارد، که انسان یک دینار بگیرد و دو دینار بپطردازد؟ سؤا : چه انگیزه. 1

تر از سکه دیگطری بطوده توان ذکر کرد، از جمله: الف: ممکن است وزن دو طرف معامله مساوی باشد؛ ولی سکه یکی باارزشمی

کنطد. کند رواج داشته باشد، به همین جهت آنها را تعویض میجا سفر میکه انسان بدان یباشد، یا فان دینار مسکوك در شهر

شود؛ یعنی یک خروار گندم را نقدا بفروشد و تحویل دهد در برابر دو خروار گنطدم کطه به صورت نقد و نسیه انجام می ب: معامله

جنبه آثار باستانی پیدا کند و به همین جهطت ارزش  ثایک سا  دیگر به او تحویل دهد. ج: ممکن است بعضی از این دینارها، م

 (.26: تایب)مکارم شیرازی، شوددو دینار یا بیشتر معامله میدر مقابل  آن دو چندان شود، در این صورت یک دینار
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میلیون تومطان وام بطدون هطیچ سطودی بطه کمثار ی: شودیاز این راه وارد م، مرتکب رباخواری نشود

را به قیمطت گزافطی ( مثار یک بسته دستما ) ارزشیمک« ءیش»، ولی در کنار آن، پردازدیمتقاضی م

الحسنه و یطک ضآورد. یعنی با یک قریو سود مورد نظر را از این طریق به دست م، فروشدیاو مبه 

 .(104: 1387، مکارم)کندیاز ربای قرضی فرار م، معامله صوری

، هدر کسی بخوافرار از ربای قرضی است. به این معنا که اگ یهاهیکی دیگر از را فروش چک (د
حطا  آلطوده نو درعی هزار تومان وام به دیگری بدهد و بیست هزار تومان سطود بگیطرد صدکیمثار 

و نسطیه بطه ا صد و بیست هزار تومطانکبه ی، یک قطعه چک صدهزارتومانی نقد را، رباخواری نگردد
: 1387، مکطارم) !گیردییعنی سود را در مقابل لاشه چک م؛ فروشد تا یک سا  دیگر پرداخت کندیم

104). 

که بطرای  طرقی است( نظر شدفکه از ذکر آن صر، های دیگر شبیه آن و مثا) کارهای فوقهرا
 است. فرار از ربای معاماتی و قرضی ذکر شده

رویم. مشطهور فقهطای های مطرح در ربا اکنون سراغ کلمطات فقهطا مطیبعد از مشخص شدن حیله
باشطد  واعطد فقهطیقکه صورت ظاهری آن موافق امامیه معتقدند هرگونه راهکار شرعی برای فرار از ربا 

مسطک بطه ایطن ت( 3/283: 1413، حلطی)و عامطه حلیّ( 437: تطایب، اردبیلی)جایز است. محقق اردبیلی
ز جمله امطام ی معاصر ابرخی فقها، . در این میاندانندیمرا تنها در موارد ضرورت و ناچاری جایز  هالهیح

 .(1/538: تایب، نیامام خمی)دانندینمی ربا را جایز هالهیحاده و خمینی ره برخاف نظر مشهور فتوا د
 :کنندیمی ربا عمدتار به دو دلیل استناد هاهلیحقو  مشهور برای جواز 

 ،مائده)«قُودِوا بِالعُْأوَْفُ» عمومات و اطاقات است. عمومات آیه، تمسک به قواعد، دلیل اوّ  ایشان
مل شطا( 2/159: 1378، صطدوق)«روُطِهِمْشُالمُْؤْمِنُونَ عِنْدَ » و روایت( 275، بقره)«أحََلَّ اللَّهُ الْبَیعَ» ،(1

 ت و اطاقطاتیک معامله ظاهری که مشمو  عمومطا، و در تمام موارد حیل گرددیمنیز  هاهلیحاین 
 فوق باشد انجام شده است.

قرضطی را مطورد  از ربطایدلیل دوم روایات فراوانی است که هم فرار از ربای معاملی و هم فطرار 
در آن ، اسطت یطتهفطت روا ایطن روایطات کطه .1(56و  18/54: 1409، حرّعاملی)بحث قرار داده اسطت

وجطود  یفخطوب و ضطع یآنها سندها یاناست و در م یزجا یَلحِ ینکه استفاده از ا ه استشد ی تصر
 اند.هعمل کرد بدان نیزدارد و اصحاب 

                                                      
سْحَاقَ بْطنِ عَمَّطارٍ قَطا َ: مُحَمَّدُ بْنُ یعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یحیْی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِی بْنِ حَدِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِ. برای نمونه، 1

سعِْینَ أَلْفار وَ أَبِیعُهَا ثَوْبَ وَشطْی الْحَسَنِ   إِنَّ سَلْسبَِیلَ طَلبََتْ منِِّی مِائةََ أَلفِْ دِرهَْمٍ عَلَی أَنْ تُرْبِحَنِی عَشَرَةَ آلَافٍ فَأُقْرِضُهَا تِقُلتُْ لِأَبِی 
 (.18/54: 1409ی، حرعّامل) دِرهَْمٍ قَا َ لَا بَأْسَتُقَوَّمُ بِأَلفِْ دِرهَْمٍ بعَِشرََةِ آلَافِ
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آنهطا  نیتطرممهله شرعی اقامه شده است که بطه برخطی از دلایل زیادی در حرمت حی، از طرفی
 :شودیماستناد 
ه خطود حیلطه را بط ی اصحاب سبَت بیشترین توجهّ مخالفانگرلهیحآیات مربوط به داستان : قرآن (الف

یتطانهُمُْ حی السَّبتِْ إذِْ تَطأتْیهمِْ  یعدْوُنَ فِحرِْ إذِْکانتَْ حاضرِةََ البَْ یوَ سئْلَهْمُْ عنَِ القْرَیْةِ الَّت»:معطوف داشته است
 ا دربطارهو از آنه؛ (163)اعراف: سقُوُنَما کانوُا یفْوهمُْ بِیومَْ سبَتْهِمِْ شرَُّعار وَ یومَْ لا یسبْتِوُنَ لا تأَتْیهمِْ کللکِ نبَلُْ

خطدا ( و نافرمطانی) تجطاوز، زمانی که آنها در روزهای شنبه! شهری که در ساحل دریا بود بپرس( سرگلشت)
، ( آب بر سطط ، ودبکه روز تعطیل و استراحت و عبادت ) روز شنبه، شانهمان هنگام که ماهیان؛ کردندیم

مطایش کطردیم ها را به چیطزی آزآن نیچننیا؛ آمدندیبه سراغ آنها نم، اماّ در غیر روز شنبه؛ شدندیآشکار م
 47: نسطاء؛ 66 ط 65: هبقر)این آیه و آیات دیگری که در این زمینه ناز  شده است. «!کردندینافرمانی مکه 
اسطت کطه از  لیاسطرائیبنمربوط بطه جمعطی از ، طور که در روایات آمدههمان(، 166 ط 164: اعراف؛ 154و 

وزینه تبطدیل بستور به ا آن دب دستور یافتند که روز شنبه ماهی صید نکنند و به علتّ مخالفت، طرف خداوند
تعطداد  دنطدیدیمکطه  لیاسطرائیبنایطن گطروه از  .(245 ط 1/244: 1367، قمی؛ 2/29: 1407، کلینی)شدند

آنچطه خطدا  بطدان وسطیله ی متوسلّ شدند تطاالهیحبه ، زیاد و در سایر ایاّم هفته کم است، ماهیان روز شنبه
 شطدیمیی منتهطی هطاگودا یی کطه بطه هطاراهبرای خویش حا  کنند. آنطان بطا سطاختن ، حرام کرده بود

ی هطایماه، دغیطرممکن باشط رفتنشطانممکطن و بیطرون  هاگودا ورود به آن  هایماهای که برای گونهبه
رعی و  حیلطه شطیطک نط، . این نحوه عمل قوم یهطودکردندیمدر روز شنبه را روز یکشنبه صید  گرفتارشده

ت آنطان از نظطر و مجازا( 445 ط 444و  186 ط 1/185: 1419، ابن کثیر؛ 5/12: تایب، طوسی)سوب شدهمح
، طبرسطی؛ 5/96: 1387، طوسطی)لیل بر حرمت ملکور گرفته شطده استبرخی فقهای امامیه و اهل سنتّ د

، ابطن قدامطه؛ 51 ط 50: 1403، ابن بطه؛ 32/201: 1404، نجفی؛ 25/376: 1405، بحرانی؛ 2/214: 1410
 .(4/230و  163 ط 3/162: 1973، ابن قیم؛ 5/204و  4/56: 1405

بطه  از حطرام دلیل حرمت این حیله آن است که برای فرار از حرام به حرام واقع شطده اسطت نطه
صید ماهیطان  حقیقتار، ها در روز شنبه و شکار در روز یکشنبه زیرا با اقدام یهود به کندن گودا؛ حا 

 .افتادیمشنبه اتفاق  در همان روز
و ِ » کارگیری حیله برای بهره بردن از پیه حرام مانندیهود از به کنندهملمتّاحادیث  (ب منِْ قوَْ ِ رسَطُ

علطت لعطن  .(1/122: 1385، ابن حیون)«اللَّهِ صلعَنََ اللَّهُ الیْهوُدَ حرُِّمتَْ علَیَهمُِ الشُّحوُمُ فبَاَعوُهاَ وَ أکَلوُا أثَمْاَنهَاَ
 گونطهنیبدی الطهیح، این بود که یهودیان بطرای فطرار از ممنوعیطت اسطتفاده از پیطه  آنها از سوی پیامبر
با این تصطور کطه ، سپس اقدام به فروش روغن به دست آمده نمودند، را ذوب کرده هاهیپاندیشیدند که ابتدا 

و دیگطر مطتهم بطه اسطتفاده از آن  شودیمچنین کاری باعث تغییر اسم پیه و برداشته شدن موضو  حرمت 
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برخی از فقهای امامیه و اهل سنت به اسطتناد ایطن نطو  ، روازاین(؛ 124 ط 3/123: تایب، ابن تیمیه)شودینم
 .(3/57: تایب، ابن تیمیه؛ 96 ط 5/95: 1387، طوسی)انددانستهیی از این دست را حرام هالهیح، احادیث

 اخلاقیارتباط حیل ربا با نفی نسبیت . 4
 شطودیمه وضطع کدارد بنابراین قوانین و احکام شرعی  هانانساازآنجاکه اخاق ریشه در فطرت 

 تطوانیمیسطت و ی میان این دو علطم ناهرابطی معتقدند اهعدّباشد.  هانانسابا فطرت  جهتمهباید 
 ولی مقید به احکام دین نبود و یا برعکس.، فردی اخاقی بود

و  ارض اخطاقتعط، تمایز اخاق و فقه: ق با فقه سه صورت قابل تصور استدر مورد رابطه اخا
 فقه و مکمل بودن اخاق و فقه.

 ق مبتنی برچراکه اخا؛ رابطه سوم صحی  است، گفت از این سه رابطه توانیمبه طور خاصه 
ابططه عتقطادات رنیست و اینکه اخطاق بطا ا ریپلنامکافقه است زیرا تصفیه درون بدون اصاح برون 

کطام فقهطی کنار اح ی اخاقی درهاهآموزمستقیم و از جهتی با فقه ارتباط غیرمستقیم دارد و نیز ذکر 
ام ر  و احکطفطبهترین ضمانت اجرایی برای عمل به احکام فقهی است. زیرا اخاق اصل است و فقه 

ماز و روزه بادت و ندهیم نه اینکه صرفار برای عیجام مفقهی را برای رسیدن به مدارج بالای کما  ان
، دارنطد یی نیز با هطمهاتتفاوگرچه  رندیناپلییجداآفریده شده باشیم و دیگر هیچ. پس فقه و اخاق 

 .(1387، شکربیگی، سنجابی. ك: ر)رای رسیدن به کما  مکمل یکدیگرندامّا هر دو ب
 ییطرون تغحکم خاص و بطد یدارا، اصو  اخاقیز ا یاریبسکه  شودیماکنون این شبهه مطرح 

 ریگطد ی راشط ییطربطا تغ یطزمختلطف و ن یو مکطان یزمان ی در شرا ینعناو یبلکه حکم برخ، یستندن
دو نفر نه  صاح میاناامّا دروغ گفتن به نیت ، مثار دروغ با آنکه حرام و گناه است شوند.یدگرگون م

ا ططور اسطت بطنموقعیتی واجب باشد. در مورد حیلطه هطم همیبسا در هتنها امری حرام نیست بلکه چ
 شود.یحا  در شرایطی مانند بحث ربا جایز منکه امری ناپسند است درعیآن

رام مطلقار ح، یتکند که معصیممطلب رهنمون  ینما را به ا، اختاف در احکام موضو  واحد ینا
هطر ، یگطرد عبطارت بطه تحقق آن دارد. ها و ظرفیو ویژگ ی به شرا یبلکه حرمت آن بستگ، یستن

اخطاق  ر نتیجه. دبسا واجب شودهو چ یزجا یگرد یزبا چ یسهدر مقا یحرام ول یزینسبت به چ یگناه
هطای شپطس ارز کنند.یم ییردر ظروف متعدد تغ یو ضداخاق یبوده و هر عنوان اخاق ینسب یامر

 پسندیده یا ناپسندی وجود ندارد.اخاقی اصیل نیستند و به طور مطلق هیچ اخاق 

 تغییر حکم از طریق تغییر موضوع. 5
 ؟حکم شرعی را تغییر بدهد تواندیمانسان چگونه 
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هطای هرا ممکطن اسطت از، فرار از حرام به سوی حا  و از باطل به سوی حق در احکام شطرعی
الله بهبهطانی تمرحطوم آیطتغییر و تبدیل موضطو  اسطت.  هاهراباشد. یکی از این  ریپلنامکامتعددی 

 زیطرا؛ کطامنطه خطود اح، شودیحیله شرعی فق  درباره موضوعات احکام محقق م»:دیگویمباره ندرای
 .(250 ط 249: 1419، وحید بهبهانی)«ابدییماحکام به حسب حکم شار  تحققّ 

 حَطرَامٌ ةِ وَ حَرَامُطهُیوْمِ الْقِیامَلیَ حَلَا ُ مُحمََّدٍ حَلَا ٌ أَبَدار إِ» که با توجه به این سخنِ امام صادق
ر بوده و حکم هطر موضطعی همیشطه احکام الهی تغییرناپلی( 1/58: 1407، کلینی)«أَبَدار إلِیَ یوْمِ الْقِیامَةِ

ر و حکطام تغییطرسد یطک راه بطرای تغییطر ای. به نظر مردیپلینمبرای آن موضو  ثابت است و تغییر 
ی هاهلطیح» هز تغییر موضو  و به تبع آن تغییر حکم کطه از آن بط. بحث اهاستنآتبدیل موضوعات 

 ون فقها مططرح همواره در میا، است شدهیمتعبیر « فقه الحیل» و از مباحث پیرامون آن به« شرعی
تطوان یم، شطود بوده است. اگر به معنای دقیقِ تغییر و تبدیل موضو  توجه نظرفاختامحل بحث و 

و معلو   رابطه علت زیرا رابطه موضو  و حکم از قبیل؛ این راه را اثبات کردمشروعیت تغییر حکم از 
 یطز تغییطرو رابطه سبب و مسبب است و مسلم است که با تغییر علت و سطبب در معلطو  و مسطبب ن

، اب ربطای شرعی در بطهاهلیحرسد که علت مخالفت بعضی فقها با بعضی یشود. به نظر میحاصل م
ضطو  ی تغییطر مووگرنه اگر از نظطر فقیهط، موارد تغییر موضو  احراز نشده استاین است که در این 

ی متعددی هاهراز اتغییر موضو   .(62 ط 61: 1393، فیاضی)دلیل برای منع آن وجود ندارد، احراز شود
جطنس مالای هبیع دو ک، که در برخی روایات به آن اشاره شده است، ی آنهاهراممکن است یکی از 

 جطنس بطه همطراهمبیع دو کطالا ه) جنس است که با این کار موضو  حرمتمضمیمه غیره به همراه
 جطوب روزه مطاهوبا مسافرت موضو  ، . در موارد دیگرابدییمو حکم آن تغییر  شودیممنتفی ( زیادی

 ب قبطل ازشود. همچنین با خارج کطردن مطا  از نصطایرمضان منتفی و حکم وجوب روزه برداشته م
. گطرددیمی و حکم وجوب پرداخت زکات منتف رودیمموضو  وجوب زکات از بین ، به آن تعلق زکات

 در مشروعیت این موارد در میان فقیهان تردیدی نیست.
وضوعی مرای خروج مدعی هستند که این حیل دا دانندیمبنابراین اکثر کسانی که حیل ربا را جایز 

چ تصطرفی بطرای آنهطا و هطی( 250: 1419، یبهبهان یدوح) اندخارجچراکه احکام ذاتار از سلطه افراد ؛ است
 یستند.موضوعی ن اینها از قبیل خروج ندیگویم، وجود ندارد و آنها که معتقدند حیل ربا جایز نیست

 مبانی فکری فقها در جواز حیل ربا. 6

 نسبیت در معرفت و شناخت (الف
زیطرا هطیچ ؛ یقینی و مطلق نیست، غیرههیچ معرفتی از قبیل معرفت اخاقی و ، مطابق این مبنا
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ی پروتاگوراس است کطه معتقطد بطود هاهشیاندحقیقت مطلقی وجود ندارد. این مبنا در غرب ریشه در 
. خاصه مبنای نسبیت در معرفت دیآیمحقیقت نسبی است و همه چیز همان است که به نظر انسان 

آدمیان در برداشت از آن واقعیت ارزشطی ، باشداین است که حتی اگر واقعیتی وجود داشته ، و شناخت
حق یطا باططل بطودن ، و غیر ارزشی گوناگون هستند و معیار مطلقی وجود ندارد که درست یا نادرست

 .(12: 1381، اسامی)ی مختلف را نشان دهدهاتبرداش
 وططه معرفطت مسطئله نسطبیت در حی، یکی از مبانی اثرگلار در جواز حیل شرعیه رسدیمبه نظر 

ه را حیل شطرعی نسبی است. کسانی که هاشارزاست. گویا معرفت از نظر این فقها در زمینه  هاشارز
 به دنبا  آن باید مسئله نسبیت را نیز بپلیرند. اندهرفتیپل

 ی منطبطق بطراست و با شطناخت عقانط شناسانهمعرفتنوعی پلورالیسم ، نسبیت در معرفت اخاقی
 یولیطای الهطادر حطق « مخلصطین» وحی و الهام و مکاشفه در تضاد است. قرآن با به کار بطردن تعبیطر

معرفت اولیای الهطی را یقینطی (، 160 ط 159: تصافا)«سبُحْانَ اللَّهِ عمََّا یصفِوُنَ إلِاَّ عبِادَ اللَّهِ المْخُلْصَینَ»
ابطن ابطی )«مطا هطیاللهم ارنطی الاشطیاء ک»:است آمده که سخنی از پیامبر اکرمچنان، داندو مطلق می

طور کطه هسطتند ممکطن دهد که معرفت حقیقی اشیاء آناین نشان می(؛ 4/132: 1403، جمهور احسایی
ه . همچنطین از نگطانمطودیمدرخواست آن از خداونطد امطری لغطو و بیهطوده ، چون اگر ممکن نبود، است

زیطرا ، یسطتصادق ن( 54: 1380، جوادی)که منطبق بر عقل عارف و نفس عزوف نباشدمعرفتی ، معصوم
 معرفت یقینی و مطلق است.، معرفتی که منطبق بر عقل عارف و نفس عزوف باشد

 عدم توجّه به حسن و قبح عقلی (ب
. وجّطه داردتشار  مقدس در وضع احکام الهی به مسئله حسن و قب  عقلطی ، از نظر ملهب شیعه

هطدف  ردیطگیماگر تغییری که در رفتار مسلمانان در پاسخ به یک حکم الهی صطورت ، این اساسبر 
نطد در هرچ؛ است باید گفت به آن حکم الهی در واقع جامه عمل پوشانده نشده، شار  را محقق نسازد

 شرعی باشد.، ظاهر امر

 مخالفت حیل ربا با روح شریعت. 7
د توجه فقیهان بوده استنباط احکام شرعی از طرق معتبطر یکی از مسائل مهمی که از دیرباز مور

ها توجه به روح شریعت و هماهنگی فتطاوای فقهطی بطا آن اسطت. روح شطریعت هاست. یکی از این را
ها به دسطت هچیزی غیر از ظواهر نصوص و امری فراتر از فهم آن است و از طریق توجه به تک گزار

. به این صورت که اگطر همطه آیطات و روایطات شودیمفهمیده بلکه از مجمو  و کلیت شر  ، آیدینم
کطه  شودیمتدبر شود کشف ، ای گردآوری شده و در معانی آنها به صورت یک کلهفقهی در مجموع
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سماحت و سهولت در احکطام و نفطی عسطر و ، عدالت، اموری همچون کرامت انسان و حفظ حقوق او
اصطولی هسطتند  نیترممهحفظ عزت مسلمین و در نظر گرفتن سود بندگان در دنیا و آخرت از ، حرج

 اند.مکه درون شریعت حاک
بطا روح  مطاك درسطتی فتواهطا را همطاهنگی آن، شناخت روح شر  تا آنجا مهم است که برخی

خطاف  ر باشد ولطیللا اگر حکمی شرعی از فقیهی صادر شود و با ظواهر ادلّه سازگا؛ دانندیمشریعت 
رد کنطد یتطی برخطوبسا باید در آن حکم تجدیدنظر شود. از سویی اگر فقیه به رواهروح شریعت باشد چ

 وح قطرآن وامطا مضطمون روایطت مخطالف ر، که راوی آن فردی ثقه و وثاقتش به اثبات رسیده باشطد
 ابَکتَط خَطالَفَ مَا وَ لوُهُفَخُ هِاللَّ کتَابَ وَافقََ مَا» حدیث شریعت است روایت صادر نشده است و مصداق

 است.( 1/69: 1407، کلینی)«فَدَعُوه اللَّهِ
 ی شرعی موهوم ناسازگاری میان آنها و روح شریعت است.هاهلیح، با این همه

هرگونه  ن کسانی کهی از کنار سخراحتهب میتوانینم، اگر معتقد به ابتنای احکام بر مصال  باشیم
مفسطده در  وی شرعی با جلب مصطلحت هاهلیحزیرا تمسک به ؛ بگلریم دانندیمحیله شرعی را جایز 

 تضاد است.
ه ستیابی بطدکتر یوسف قرضاوی معتقد است اصولیون قبل از شاطبی به ادای مطلب که همان د

هداف اصلی افل و از اخود را به احکام جزئی غ فقها... و بسیاری از اندهنپرداختفهم مقاصد شار  است 
یشتر ی فقهی گردیده که بهاهلیحکه پیامد نامیمون آن باعث ظهور و شیو   اندهدیورزاهما  شریعت 

 .(71: 1379، قرضاوی)شریعت و اهداف شار  در تضاد است با روح هاهلیحآن 
 یانت و حفطظصطمعتقد است وضع قانون مبتنی بر مصالحی است که « اعام الموقعین» ابن قیم در
اشطته میطان برد بایطد از، ضروری است و هرگونه عاملی که مخل مصلحت ملکور باشدآنها بر ما لازم و 

عمطا  ای به حکم مصلحتی از چیطزی نهطی کنطد و سطپس اجطازه دهطد کطه بطا گلارقانونشود چنانچه 
 غرض نمطوده در حقیقت نقض، ی آن قانون فراهم گرددهاچرخی ظاهری موجبات رهایی از زیر هالهیح

 .(40 ط 4/1؛ 352و  3/119: 1973، ابن قیم)یی است و جایز نیستوگتناقضو این عمل 

 یریگهجینت
ن اسطت آه ممنطو  حیل، حیله جایز آن است که با اهداف شار  ناسازگاری نداشته باشد و در برابر

سطی در که با اهداف شار  در تنطاقض و ناسطازگاری باشطد. لطلا شطناخت مقاصطد شطریعت نقطش اسا
 ی غیرشرعی دارد.هاهلیحی شرعی و دوری از به کار بردن هاهلیحکارگیری مؤثر هب

ناروا بوده و جایز نیسطت. ، خود حرام باشد و یا وسیله رسیدن به حرام واقع شودیخودهحیلی که ب
و یا نقض غرض شطار  از تشطریع حکطم و یطا  شودیمموجب نقض در قانون ، هاهلیحازآنجاکه برخی 



 1403بهار و تابستان  ـشماره دوازدهم  ـهفتم  سال/  «یفقه مطالعات»ی دو فصلنامه تخصص      68

 

استهزاء برخی قوانین را در پی دارد و یا حقیّ از حقوق افراد را که در دیطن بیطان شطده اسطت نادیطده 
ی شرعی ربا در احکام اسطامی جایگطاه هاهلیحو...  کندیمو یا زمینه ارتکاب حرام را فراهم  ردیگیم

 مثبتی ندارد و در برخی موارد قابل دفا  نیست.
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